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 مطالعة مفهوم بازیافتن هویت در سینمای اریک رومر )مطالعه موردی: پرتوی سبز( 

  1امیرحسین طبیبی 

 دانشجوی کارشناسی ادبیات نمایشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران، ایران

  2بهنام ترابی 

 تحقیقات، تهران، ایراندکترای تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و 

 

 چکیده  

ها به بازشناختن خود و هویتشان گرایی است، سینمایی که در آن همگام با مباحث تحلیلی اخلاقی، شخصیتسینمای اریک رومر، سینمای اخلاق

بزرگسالان گاها نابالغی که همچو  های وجودی گشته است.  طور مشخصی دچار بحرانهای او کسانی هستند که فردیتشان به پردازند. شخصیتمی

ین  کودکان کنجکاو در جامعة پر ستیز بزرگسالی، معصوم و گاه یتیم هستند. سینمای رومر، سینمای بازیافتن خود و پیرامون خود است. هدف از ا

خصوص، تواند مسیر بازیافتن هویت را نشان دهد. ما در سینمای او و در این فیلم به تحقیق، پاسخ به این پرسش است که چگونه سینمای رومر می

ای هستیم که سالیانی است شاید به فراموشی سپرده باشیمش. همچنین در این نوشتار به انتخاب،  به دنبال خویشتن، امید از دست رفته و خوشبختی

 رومر گریزی خواهیم زد.    پردازیم و همچنین به معجزه در فیلم پرتوی سبز و در سینمای اریکماهیت انتخاب و آگاهی به انتخاب می 

  

 گرایی، انتخاب واقعی، معجزه. : بحران تنهایی، بازشناسی خویشتن، سفر اودیسه، اخلاقواژگان کلیدی
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 بهار ، 7ة، شمارسوم دورة

 مقدمه 

شود تا سوژة انسان تنها در سینمای اریک رومر  در این بررسی تلاش می

با مطالعه موردی فیلم پرتوی سبز به رشتة تحریر و تفحص دربیاید. تلاشی  

کنش  عامل  به  تنهایی  رنج  تبدیل  آنکه  دادن  نشان  برای  مندی  است 

و روشی است اخلاقی   سیرورتی است آگاهانه برای رسیدن به خویشتن

یابی افراد  برای بازیافتن هویت خویشتن. عمده کارکرد این متن در آگاهی

آشنا که در این فیلم پرتوی سبز است،  نسبت به خود از طریق یک فاعل نا 

رسانی برای درک بهتر شود. همچنین کاربرد این متن برای یاریمیسر می

سوژة انسان تنها و ماهیت انتخاب معجزة راستین در سینمای اریک رومر  

گرایی به رویکرد آگاهی به انتخاب و  منظر اخلاقاست. ما در این فیلم از  

 یافتن معجزه در پس تبدیل شدن به یک نیستی خواهیم پرداخت.  

های بسیاری  نوی فرانسه با ساخت فیلماریک رومر سینماگر موج

جنبش   جلوی  به  رو  حرکت  در  بسزایی  نقش  خود،  عمر  مدت  طول  در 

های بسیار  هایی ساده؛ اما با لایهسینمایی فرانسه داشته است. او با داستان 

اخلاقی و اعتقادی به سرعت توانست خود را در میان سینماگران بزرگ  

دیگری در سینمای فرانسه همچو فرانسو تروفو، ژاک ریوت و گدار و... جا 

هایی خاص  های متفاوت او، همراه با شخصیتکند. سینمای بدیع و داستان

شمول توانست او را به یک سینماگر مؤلف بدل سازد. همچنین  و جهان

های او در مجله کایه دو سینما در سالیان فعالیتش یکی از بهترین نوشته

های سینمایی است که برای قشر سینمایی به جا مانده  زنیرین قلمتو مهم

نویسد: »ارزش  طور که خود دلسوزانه برای سینمای فرانسه میاست. همان

در   دقیقا  آمریکا  آمریکا سینمای  سینمای  است.  آن  جهانی  خصلت 

دهد. تأسف چندانی از این بابت نیست که سینمای راهنماست. سرنخ می

کند، برای این است که آثارش مهجور است. فرانسه اثری ارزنده تولید نمی

گذارد. مکتب  منظورم این است که بر سینمای کشورهای دیگر تأثیر نمی

(. و 60:  1398فرانسوی وجود ندارد، دست کم دیگر ندارد« )جیم هیلیر،  

به  که  میآنجا  فرانسه  سینمای  از  انتقادی  فرانسه  طور  نویسد: »سینمای 

که سینمای آمریکا مثل سینمای  کند، درحالی جامعة فرانسه را تصویر نمی

ایتالیا قادر است جامعه را به سطح منزلت زیباشناختی ارتقا دهد. شاید در  

اگر نه چرا، دست کم    گیری بتوانیم طورینتیجه سعی کنیم که دریابیم 

نمی فرانسه  )همان:  چطور سینمای  دهد؟«  نشان  را  معاصر  فرانسة  تواند 

68.) 

او که دیر به جمع سینمایی پیوست و به سرعت خود را استوار  

با ساخت شخصیت توانست قشر  ساخت،  روزمره  از دل موضوعات  هایی 

 
3 Ramon Novarro 

های خاص  زیادی را به سمت خود جذب کند. پرتوی سبز از سری فیلم

اوست که اقتباسی آزاد از رمانی به همین نام، نوشتة ژول ورن است و به  

های از خودبیگانگی و  پردازد که دچار بحرانزندگی زنی به نام دلفین می

 شدگی است.  گم

 

 روش تحقیق 

نظری و از نظر شیوة انجام،    -روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی

ای  ها نیز کتابخانهآوری دادهتحلیلی است. از لحاظ شیوة جمع  -توصیفی

عمده حجم  کتاب است.  از  پژوهش  این  اختصاصی  اطلاعات  از  و  ای  ها 

 مقالات سینمایی فراهم گردیده است. 

مقاله این  آماری  رومر    ،جامعه  اریک  ساختة  سبز  پرتوی  فیلم 

 خواهد بود.  

 

 بحث و تحلیل  

 اریک رومر از آغاز تا کایه دو  

با نام اصلی موریس هنری جوزف شرر در    1920مارس    21اریک رومر  

از شهرک او  شهر تول، یکی  آمد. خود  دنیا  به  های صنعتی مهم فرانسه 

من سینما را خیلی دیر کشف  "گوید:  گونه میاش به سینما این دربارة علاقه 

نمی به سینما  مرا  من،  خانوادة  را  کردم.  فیلم  باری که یک  اولین  بردند. 

نوار فیلمش توسط   فیلم صامت که  بود. یک  میدان شهر تول  دیدم، در 

چرخید! ده ساله بودم که تمام خانواده به تماشای بن هور با بازی  دست می

نووارو  دوستش    3رامون  بود.  صامت  سینمای  دوران  پایان  دیگر  رفتند، 

داشتم، ولی من را سر شوق نیاورد. پس از مدتی کوتاه به دیدن یک فیلم  

خاطر اینکه خانوادة من عاشق بازیگر  رفتیم. به   l’Aiglonناطق به اسم  

 Tartarinبا پدرم به تماشای   بودند. یادم هست،  4آن، ادموند راستند 

de Tarascon     رفتم و اصلا آن را دوست نداشتم. حتی یادم هست

-که وقتی در دبیرستان باید یک متن با این سؤال که: کدام را ترجیح می

طور مشخص این  دادم، من پاسخم به دهید، تئاتر یا سینما را؟ پاسخ می

:  Herpe)  Baecque and,  .2016.  "معلوم است که تئاتر"بود:  

11  ) 

شد، موریس شرر یا همان اریک رومر  هنگامی که کایه دو تشکیل می      

بود که  یک منتقد شناخته شده در عرصة نقد فیلم بود و دور از ذهن نمی

با شکوفایی آندره بازن و تشکیل کایه دو او به سرعت به این مجله بپیوندد  

ترین  تنها در چهارسال رومر توانست بسیاری از مهم"و در آن فعالیت کند.  

4 Edmond Rostand  
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طور اختصاصی بیشتر دربارة سینمای رنوآر،  های کایه را بنویسد. او بهمتن

از  هیچکاک، روسلینی، هاوارد هاکس و فریتز لنگ می نوشت. همچنین 

ابتدایی سینما عمدتا دربارة مورنانوئه به قلم   "پرداختزنی میفیلمسازان 

 (.64)همان: 

 

 بحران هویت در جهان مدرن 

بحرانبی موجب  که  عواملی  تمامی  که  گفت  باید  در  شک  هویتی  های 

می  مدرن  زندگی میشود، همان مدرنیتهانسان  آن  که در  است  کند.  ای 

توان گفت که بحران هویت و گمشدگی فرزند مدرنیته تر میطور واضحبه

های زیستی انسان، به گرفتن انرژی  است و مدرنیته با استفاده از این بحران

که انسانی که به اصطلاح سارتر از  طوریپردازد. به برای بازتولید خود می

طور کامل نفی خواهد  خود رسیده باشد، جهان مدرنیته را به -خود به بر-در

های هویتی خود کنار بیاید؛  تواند با بحرانکرد. این انسان هستومند نمی

است.   قرار گرفته  برابر دیدگان  در  است که  این هیچ هویتی  اگر    "زیرا 

مدرنیته یکپارچه بود، مسئلة آشکار این بود که هیچ فضایی برای مقابله با  

موفقیت برای مصون نمودن داشت. همچنین امکان  قدرت آن وجود نمی

گرفت؛ گاه شکل نمیداشت و هیچخویشتن در برابر این قدرت، وجود نمی

این تکه ولی با این  های متناقض از  پاره حال، مدرنیسم یکپارچه نیست و 

گیرد.  های دیگر عناصر از طبیعت او سرچشمه مینیروها، جوهرها و دسته

پیشراه میحل  تشخیص  را  این  هویت  بحران  برای  باید  برنده  که  دهد 

ای را برای  ها را مطالعه کرده و هستهها و ناسازگاریواقعیات این تناقض 

افراد را دچار چالش   این زمینه  تعیین هویت خود آماده کنیم. ما باید در 

کرده، در این مسیر از آنان پشتیبانی کرده تا با این واقعیت از هم گسسته  

(. پس با این حساب، مشکل  Frosh. 1991 : 195)  "رودررو شوند

محیط   با  ناهماهنگی  از  بلکه  خویش  درون  از  تنها  نه  خویشتن  با  افراد 

ای که با آن رودررو هستیم، آن است که  شود. مسئله خویش نیز مشتق می

آمیز و  تواند به راحتی باعث رخدادهای بحرانناهماهنگی محیط با فرد می

ای امروزین است که انسان معاصر را  هویت پدیده  پذیر شود. بحرانریسک

شود بیش از آن گام برندارد. انسانی  به هستی خود پایبند کرده و باعث می

رنج می فقدان هویت  از  برای  که  ماشینی  به  تبدیل  آسانی  به  غالبا  برد، 

می  مدرنیته  اهداف  میپیشبرد  ماشین  این  بیشود.  بیتواند  و  شکل  اسم 

ای در شکل نا انسانی خود هویدا شود.  طور گستردهعمل کرده و همواره به

توانند از این وضعیت بیرون بیایند مگر گاه نمیهای درخود هیچاین ماشین

آنکه دچار به آگاهی از محیط خود شوند. این دچار شدن ممکن است باعث  

وارانة مدرنیته  وارانه شود که آنان را از وضعیت ماشینبروز احوالات شرم

خلاص کند. این افراد غالبا باید در برابر خود بایستند و با محیط اطراف 

طور کامل شکل دهند؛  خود به مبارزه بپردازند تا خود و ماهیت خود را به 

دهد که افراد در بیشتر مواقع دچار  اما مشکل اصلی در این زمینه رخ می

ع  مانند که به نفشوند و در وضعیت فقدانی خود باقی میبه این حس نمی

هست.   نیز  مدرنیته  کردن  "جامعة  تصویر  بودن  منطقی  دلایل  از  یکی 

های افراد در قالب بحران هویت به این است که این افراد مدرن تجربه

اند.  اند و در سوژه فرهنگی قرار گرفتهتبدیل به یک سوژه فرهنگی شده

به چنین تجربهطوری به و گرایش داشتن  تولید  برای  دقیقا  )که  که  هایی 

می هویت  بحران  بروز  به  شدهمنجر  گماشته  طبیعت  شود(  در  این  اند. 

های هویتی افراد را تحریک کند: این چیزی است  مدرنیته است که بحران

کند، این چیزی است که انرژی مولد آن را تولید  که مدرنیته را تعریف می

های هویتی باعث فروپاشی  (. پس آیا گریز از بحران191)همان:    "کندمی

می همانمدرنیته  خیر.  طبیعتا  مدرنیته  گردد؟  طبیعت  شده،  گفته  طورکه 

پذیر بودن است. در این وضعیت این مدرنیته خواهد  بسط دادن و انعطاف

بود که انرژی مولد افراد خواهد شد. به جای آنکه افراد برای مدرنیته کنشی  

 مند خواهد شد.  ها کنشانجام دهند، این مدرنیسم خواهد بود که برای آن

اما عموما چه چیزی را باید هویت تلقی کنیم؟ این سؤالی است  

گاه جواب قطعی و دقیقی برای آن نتوانیم پیدا کنیم، در این  که شاید هیچ

نوشته نیز تلاش برای واکاوی ماهیت هویت صورت نخواهد گرفت؛ بلکه  

الفظی آن خواهیم پرداخت و سپس بسط  به اشارتی در باب معانی تحت

 اندکی برای دریافت بهتر ادامة این نوشته. 

ای است از معانی که در  شود: مجموعه گونه معنی می هویت این"

ها  شود تا تعریف کند که در نقشیک نقش یا موقعیت به »خود« اعمال می 

باشیمو موقعیت  :Lock and Heere. 2017)  "ها چه کسی 

6). 

نویسد: »هویه یا همان اکبر دهخدا هرچند الکن و ناواضح می علی

هویت عبارت است از تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان  

گردد. گاه بر ماهیت  مشهود است. هویه گاهی بر وجود خارجی اطلاق می

)دهخدا،  با تشخص اطلاق می از حقیقت جزئیه«  گردد که عبارت است 

1377 :23596.) 

گویی کوتاه مواجه  با نگاهی کوتاه به اکسفورد نیز با همین گزیده

حقیقتی دربارة ماهیت چیزها یا افراد    (Identity)خواهیم بود: »هویت  

لاتین   کلمة  از  شانزدهم  سدة  اواخر  به  واژه  ریشة    identitasاست. 

 (Stevenson: 16033رسد«. )می  idemو 

ها نیستند  نامهها و لغتشویم که این فرهنگ تا اینجا متوجه می

توانند هویت را برای باز شناسند؛ بلکه فلاسفه و اندیشمندانی هستند  که می

بحران این  برای  میکه  زمان  اخلاقها  نگاه  از  مذهبی  گذارند.  و  گرایانه 
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کیرکگور و اسپینوزا تا سارتر و نیچه. این افراد با تبارشناسی و بازتعریف  

کنند تا برای انسان مدرن وضعیت را روشن  ها و چهارچوب تلاش میاصول

توان  شود که میکنند. هویت به نوعی تبدیل به یک ابژه برای وابستگی می

همراه با آن خود را تعریفی مجزا از آنچه که متعین است، بدهیم. این عنصر  

می عمل  بدوی  اقوام  برای  توتمی  همچون  آن  وابستگی  بدون  که  کند 

بگیرند. نمی قرار  پذیرش  مورد  جامعه  در  نه  و  کنند  ازدواج  نه  توانند 

توانند هویت خود را توتم قبیلة خود بازتعریف  گونه که اقوام بدومی میهمان

ابستگی خود و منیت  کنند، پس انسان مدرن نیز باید بتواند با این عنصر و 

آزار یا جانوری خطرناک  توتم یک حیوان ماکول و بی"خود را تعریف کند.  

با   است که  رابطهو مخوف  افراد گروه،  به  مجموع  و  دارد  ای مخصوص 

گیرد. توتم ندرت نیز یک رستنی یا یکی از نیروهای طبیعت توتم قرار می

در درجة اول نیای گروه است و در درجة دوم یک روح نگهبان و نیکوکار  

که برای دیگران  فرستد و درحالیاست که به وسیلة ندای غیبی پیام می

رساند. شناسد و به آنان گزندی نمیخطرناک است، فرزندان خود را بازمی 

  "کسانی که دارای توتم مشترکند، ملزم به رعایت تکلیف مقدسی هستند

 (.12:  1390)فروید، 

ای دور به  های فردی در گذشتهیابیم که تا حدودی هویتدرمی

های جمعی بروز پیدا نموده و باعث شده تا نخستین تبارهای  شکل هویت

ها باعث منع زنای  اخلاقی شکل بگیرند. به همان شکل که احتمالا توتم

های دیگر  محارم شدند، در جاهای دیگری که توتم وجود نداشته، وابستگی

گیری این  اند. تا پیش از شکلاصول اخلاقی جمعی و فردی را شکل داده

کند، افراد غالبا  ای که درش هویت فردی ارزش بیشتری پیدا میمدرنیته

تحت سیطرة هویت جمعی بودند که قبیله، روستا یا شهر و سرزمینشان آن  

ها  ها و جداسازی فرهنگرا شکل داده؛ اما با بروز صنعتی شدن، مرزبندی

شکل هویتو  مدنی،  قوانین  مهمگیری  انشعاب  با  عنوان  جمعی  با  تری 

ده  هویت فردی مواجه شد. در اروپایی که اکنون مدرن شده، دین را کنار ز

کنند.  های وجودی آغاز به رشد و نمو میو انسان را تنها رها کرده، بحران

دهند؛ به آن  غایت معنا را از دست میهدف و بیهای تنها، بیاین انسان

عنوان  توانند خود را در گروهی دچار کنند و یا خود را به دلیل که دیگر نمی

شود.  رود، به آن دلیل که ما نیز تشکیل نمیفرد معنا کنند. من از بین می

شود. در این موقعیت  کم جهانشان از هم جدا میافراد از هم گسسته و کم 

ایم. اکنون تنهاییم و گوید ما به این جهان پرتاب شدهاست که دازاین می

تواند معنای مورد نظر ما را بسازد. با داده شدن حق انتخاب،  تنهایی ما نمی

ایم. آنکه بتوانیم انتخاب کنیم  لغزش شده  ما با موجودیت انتخاب هم دچار

شود که برای انسانی که به  ای میکه انتخابی کرده باشیم، خودش مسئله 

می داشته،  باور  رومر،  جبر  اریک  سینمای  شود.  تمام  گران  بسیار  تواند 

هاست. سینمای یافتن در میان گم شدن. فیلم  ها و اخلاقسینمای انتخاب

شویم،  های او که بیشتر در این نوشته با آن آشنا می ساختهپرتوی سبز، از 

پارة مدرن فرانسه جدا  دهد که در جهان تکهوضعیت انسانی را نشان می

برای   است  فیلم سفری  این  و  دادن خود  از دست  تنها در حال  و  افتاده 

بازیافتن خود در پس نیست شدن. ما جلوتر خواهیم دید که برای دلفین  

برای   او  توتم  نتیجه  در  و  وابستگی  به  تبدیل  انتخاب معجزه  امر  چگونه 

 شود.  بازیافتن خویشتن می

 

 آغاز، یک یتیم 

پرتوی سبز فیلمی است که ما را از ابتدا تا پایان خود با شخصیت اصلی  

 کند تا همراه با او، خود را پیدا کنیم.  خود؛ یعنی دِلفین همراهی می

تابستان است، تعطیلات آغاز شده و دلفین برنامه سفری دارد که  

جای این  همراه با دوست پسرش به سفر برود. دوست پسری که در هیچ

را احساس نمی نیز  فیلم حضورش  را  او  تلفن  کنیم. حتی صدای پشت 

و   انزوای خود، همچین موجود سرد  در  دلفین گویی شیدا شده  نداریم. 

روحی ساخته باشد تا اوقات خود پر کند. در همان ابتدای فیلم متوجه  بی

شویم که این سفر توسط دوست پسر او لغو شده و برنامة تابستانة او  می

شویم دو سالی است که  به نقطة ویرانی رسیده است. در ادامه متوجه می 

کند تا هرطور شده تابستان خود را  از دوست پسرش جدا شده، تلاش می 

خود را نجات دهد. این مسیری است که رومر داستان نجات دهد. یا آنکه  

می  آغاز  ما  برای  آن  با  بدهیم.  را  تن  خودشناسی  سفر  این  به  تا  کند 

که در ابتدای فیلم دلفین در دفتری مشغول به کار است و صحنه  همچنان 

شود )که دفتر خود اریک رومر هم هست( در ادامة فیلم،  از آنجا آغاز می

کم از این فضاهای بسته در طول فیلم بیرون جسته و به فضاهای  ما کم 

رسیم و  های سرسبز و کوهستان سترگ میهای شلوغ، جنگلباز، ساحل

 یابیم. دلفین را بیشتروبیشتر تک افتاده و به نوعی یتیم می

کنیم. و یتیم به آن دلیل که او را در خود شکننده و ضعیف پیدا می

کند که دوسالی پسری معنا می یابیم که او خود را در دوست جلوتر درمی

کند که از آن  ای زندگی میای باهم ندارند. او حتی در خانهاست رابطه

چراکه یتیم از منیت به اندازه کافی برخوردار نیست    "پسرش است.  دوست

کند که در کنار دیگری باشد. با  و تنها هنگامی احساس ارزشمندی می 

او حیاتی می برای  بودن  تنها  دیگری  او  به  رفتار  این  اما  توهم و  شود؛ 

می ارائه  را  امنیت  از  خیالین   .Rothenberg)  "دهدتصویری 

. و این دوست پسر خیالی برای دلفین، منیتی است ثانی  (2017:107

 سازد. که نقطه امن او را می
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می نمایان  را  خود  هم  فیلم  از  جلوتر  در  نیاز  شخصیت این  کند. 

سازد، همة خلأهای درونی خود را در  سینماتیکی که رومر برای ما می

کند. البته این مشخص است که دیگران آن نیازی  حضور دیگران پر می

طور مثال، خانوادة دوست او، گیاهخوار  نیستند که خلأهای او را پرکنند. به 

کنند. اصول اخلاقی دلفین توسط دختر سوئدی به  بودن او را تأیید نمی

او نمیتمسخر گرفته می به شود.  را  این  تواند خود  برابر  آشکارا در  طور 

واکنشی  bully archetypesهای زورگو )سوژه یا  نمایان سازد   )

 ها نشان بدهد. فعال در برابر آن

نامم، به علت  دلیلی که من دلفین یک اودیسه گریزان از خانه می

ای است که در پس نگاه رمانتیک اریک رومر جریان  ماهیت سفر حماسی 

دارد. این یک ضد اودیسه پویا و فعال است که به موجب آن، سوژه اولیة  

ای که از دست  شود تا خانهفیلم یعنی دلفین دچار زجر و اندوه فراوانی می

داده را دوباره به دست آورد. دلفین در این نوع نگاه تبدیل به یک قهرمان  

قهرمان حماسه باید ایستادگی داشته باشد، تقلا  "شود؛ زیراکه  حماسی می

ایدهکند، زجر بکشد، بیاموزد، تحمل کند و به ها به  آل پس از این طور 

 (.Sieker, 2023:5)  "جامعة انسانی بازگردد

وپنجه  دلفین در سفری که در درونش دارد، با مشکلات زیادی دست 

یابد؛  آموزد و در انتها معجزه را برای خود میکشد، میکند. زجر می نرم می

زیراکه انتخاب کرده که معجزه را بیابد. دربارة این انتخاب جلوتر بحث  

 خواهم نمود. 

 

 پرتوی سبز  

بار دیگر این داستان به  پیش از رسیدن به نقاط دیگر فیلم، شاید باید یک

اینکه در رمان ژول ورن دقیقا پرتوی سبز چگونه معنا   یاد آورده شود. 

 شده است، به درک بهتر ما در این فیلم کمک شایانی خواهد کرد.  

شود،  آنجا که آسمان صاف است و هیچ ابری در نیلی آن دیده نمی

کند  خورشید در دمادم غروب پایانی خود، آخرین پرتوی خود را منتشر می

دهد و فقط در موارد  شود. این واقعه تنها زمان کوتاهی رخ میو ناپدید می

شود. پرتویی سبز که در هنگام  وهوایی در تابستان ممکن می خاص آب 

گونه که  آن"شود؛  نمایاند و ناپدید میغروب در حد پلک زدنی رخ می

گوید، پرتوی سبز به هرکسی که ژول ورن افسانة پرتوی سبز را باز می

رخ بنماید به آن معنی است که همه چیز در زندگی او در بهترین شکل  

دست هم خواهند داد تا فرد را به خوشبختی که در کمال خود  به دست

رهسپا میاست،  شدن  عاشق  به  سبز  پرتوی  رمان،  در  کند.    "انجامد ر 

(Nagy  .2018  دلفین در میانة گزار شفقت بار تنهایی خود متوجه این .)

شود و نقطة نگاهش را با همین یک  رمانی که ژول ورن نوشته است می 

کند. در فیلم اریک رومر این عاشق شدن با نوع عاشق  ابژه دگرگون می

شود. این از نقاط بنیادینی است که مسیر رمان شدن در رمان متفاوت می

تر بدل  شود. فیلم رومر به فیلمی شخصیو فیلم از هم جداتر از پیش می

 جوید.  ای که در رمان است دوری میشود و از عاشقانهمی

 

 ساده است؛ تنهایی 

آنچه که ما از رومر باید فهمیده باشیم، همین نکتة کوچک در بسط و  

داستان فیلمپرورش  مانند  هم  فیلم  این  اوست.  او های  دیگر  های 

فصلگانه  )شش  داستان  چهارگانه  خود  اخلاقی،  سادگی  در  و...(  ها 

گیری گشاید و نتیجهها نمیور است. زبان به استعارات و پیچیدگیغوطه 

دارد. با این حال شاید به  ترین شکل به مخاطب عرضه میرا به روشن

های ساده عبث به نظر برسد؛ ولی  نظر برسد که نوشتن برای این فیلم

 آیا در ساده بودن، پیچیدگی نهفته نیست؟ 

تواند سمپات و آشنا پندار  آنچه که دلفین را برای عموم مخاطب می

می رنج  آن  از  آدمیان  بیشتر  اوست که  درونی  بحران  برند.  کند، همین 

است که   این  آنچه که روشن است  و فقدان شناخت خویشتن.  تنهایی 

کنند و گاه  کشند و با آن خو می گیری را در آغوش می ها گاه گوشهانسان

پردازند. داستان دلفین، داستان فرار از چهارچوب خانه  با آن به مبارزه می

ترین کابوس  تواند ترسناکبرای یافتن طبیعت است. رهایی از خود که می

 بشری برای رسیدن به خود باشد.  

همان از  شاید  دلفین  کیهانی  تنهایی  تنهایی  را  آن  که  باشد  هایی 

نامید،  می دلفین  برای  ترس  یک  بتوان  شاید  را  کیهانی  تنهایی  نامیم. 

ترسی که باید با آن رودررو و با آن مبارزه کند. شاید این خود رومر است  

تنهایی  ترس  با  رودررویی  چگونگی  بحث  به  خود  سینمای  در  که 

کند، کمابیش همه مانند دلفین یک  هایی که او خلق می پردازد. انسانمی

وارگی  کنند. در کتاب هرمنوتیسم یتیمنوع تنهایی را برای خود زیست می

اثر جان دیوید سیکر دربارة تنهایی کیهانی در آثار هرمان ملویل و چارلز  

دیکنز، چنین متنی آورده شده که ناخودآگاه وضعیت دلفین را برای ما  

 کند:  ه میمبادر

بحث همواره دربارة طرد شدن، اعتقاد داشتن و یا ترسی هولناک  "

از موسیقی بسیاری  تنهایی که  این  است.  تنهایی کیهانی  ها، هنرها،  از 

های جهان غرب را تحت سیطرة خود قرار داده است. آیا  اشعار و داستان

نامد، تنها  ما در آنچه که پاسکال آن را سکوت ابدی در فضای بیکرانه می

گونه که مسیح بر روی صلیب ایم؟ همانهستیم؟ آیا توسط خدا طرد شده 

هایی هستیم در جهانی که »نجات یافته« تنها نامی  شد. آیا ما یتیمرها  

 (.Sieker, 2023:182)  "شود بر روی ما گذاشت؟است که می



 
 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
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 کند اودیسه سفر می

دلفین خانه را دارد، چند دوستی دارد و البته که شغلی هم دارد؛ اما خود  

دهد،  او را عذاب میتواند بیابد، آنچه که  را ندارد. خود را در درون خود نمی

همین لرزش کوچک او در برابر آینة خود است. پلان قرارگیری دلفین  

ای از پشت، ما را درست به یاد همان نقاشی  ها با زاویهدر میانة رشته کوه

که با نام سرگردان    سیست آلمانیمعروف کاسپر فردریش، نقاش رمانتی

مه می و  دریا  میان  میدر  میانة  شناسیمش،  در  دلفین سرگردان  اندازد. 

 طبیعت به حال خود رها شده و به دنبال رهیافتی برای فرار است.  

خواهد از تنهایی  گردد این رومر است که میدر اینجا مشخص نمی

دهد تا تنهایان از درون حلی است که او ارائه میخود فرار کند یا این راه

خود فرار کنند؛ اما هرچه هست، داستانی است که آغاز تا پایانش به دنبال  

 گردد.   پاسخ می

اودیسه اودیسهسفر  ضد  است  سفری  دلفین،  ما  وار  همة  که  ای 

کند و گویی  اش می شناسیم. او از خانه و پاریس دیگر هراس دارد، خفهمی

ای شده باشد؛ یعنی فراموش گشته باشد. این در  که دچار نفرین اودیسه

پیچیده شاید  سادگی،  این  دغدغه  ترین اوج  درلابلای  که  است  ای 

 های روزمره پنهان شده باشد. تلاش برای فراموش نشدن.  دیالوگ

رسد این دلفین است که عجیب است،  در نقطة نخست، به نظر می

ارتباط بگیرد؛ ولی نه.  این شخصیت اصلی ماست که نمی تواند با بقیه 

او را بشناسند. دیگران نمیدیگران نمی او را درک کنند و  توانند  توانند 

ها پس  همین موقعیت کوچک از سوی دیگران است که او را از خود و آن

 زند. می

 

 خوارم، یک اندیشهمن گیاه

 (Sartre. 1993 :22. )"بیندمن آنیم که دیگری مرا می"

بیند و گوید، هستی آن چیزی است که دیگری آن را میسارتر می

دارد.   وحشت  دیگری  آن  از  فیلم  من  ابتدای  در  دیگری خود  از  دلفین 

می  تلاش  حدودی  تا  دارد  قضاوتوحشت  نگاه  برابر  در  تا  کنندة  کند 

آشکارا   دوستانه  دورهمی  در  دهد.  نشان  مصون  را  خود  خود،  دیگری 

میمی دروغ  دیگران  نگاه  در  خود  تعریف  برای  او  دروغ  بینیم  گوید. 

گوید که در یک رابطة عاطفی است )در صورتی که دوسالی است این  می

گوید که خوشحال است و مشکلی با تنهایی  رابطه تمام شده( و دروغ می

کند  هراسد و تلاش می خودش ندارد. او از قضاوت دوستانش به شدت می 

شود که او شود و موجب میتا از آن بگریزد. دیگری برای او جهنم می

مسیری برای    ای آن راشکست خورده با احساس شرمی که سارتر به گونه

کند. این گریه شاید سرآغاز تغییرات  کند، آغاز به گریه مینیستی تلقی می

دهد تا او خود را بدون نیاز به  بنیادینی باشد که در منیت دلفین رخ می 

 پسری خیالین بشناسد.  دوست

گوید: »با این حال شرم، شرمی است از  سارتر دربارة این شرم می

از یکدیگر  این دو مقوله )خود و دیگری( آشکارا  خود در برابر دیگری. 

جدا ناشدنی هستند و در عین حال من به دیگری برای دریافت کامل از  

دیگری اشارت خواهد  -خود در اینجا بر-ساختار هستی خود نیازمندم. بر

 (.222داشت« )همان:

عرف جامعه هنوز همین است که اکثریت جامعه همه چیز خوار تلقی  

ها  کنند. تصور کنید سال شوند و عموم مردم هم از آن پیروی    می می

ها و مبارزات مواجه نیستید،  پیش است و با این گستره شگفت اعتراض

آشکارا  به دلفین  زده شدید.  اقلیت چه احساسی دارید؟ شما پس  عنوان 

 شود.  توسط دیگری خود پس زده می

به  گیاه دلفین  یک  نوع  عنوان  یک  هست.  نیز  عاشق  یک  خوار، 

گرایی خاص در او ریشه دوانده که او را جهان ماورای خود گره  احساس

زند. او انسان مدرنی نیست، خود را از جهان پیرامون خود جدا نموده.  می

شود و نگاهی  های سهراب سپهری با طبیعت رودررو میاو مانند چکامه 

وارانه با آن دارد. در سفر نخست او، اطرافیان همچین نظری ندارند.  آشتی

ای است سخت ناآشنا.  دهند، گویی بیگانهاو را مورد تمسخر خود قرار می

کند تا  پذیرند و جامعة کوچک تلاش میطور که هست نمیدلفین را آن 

او را مانند خود کند؛ اما چرا؟ روشن است. خواهی نشوی رسوا، همرنگ  

دلفین است و  خواهد، او  . طبیعی است که دلفین این را نمیجماعت شو

طور که هست بپذیرند. یک خواهد که جهان پیرامون او، او را همانمی

گیر در رابطه، یک عاشق احساسی و یک آدم ظریف  خوار، یک سختگیاه

 و شکننده. او یک کودک معصوم است.

این  تصاویر،  این  طریق  از  ما  است،  روشن  و  پاک  او  درونیات 

توانیم  روی خود داریم، میاندازی که در داستان پیشها و چشمدیالوگ

که   دارد  وجود  مسئله  این  اما  کنیم؛  درک  و  کرده  واکاوی  را  او  درون 

عنوان حسی مستقیم  اش آیا به های بیگانگی او و تنهایی آزاردهندهبحران

شود و یا آنکه ما با توجه به زندگی  از طریق خود دلفین به ما منتقل می 

کنیم؟ شاید  او، از طریق یادآوری زندگی خود با دلفین همزادپنداری می 

هایی باشد که در رابطه با این فیلم بتوان  ترین پرسش این یکی از سخت

ند  کتوان گفت که فیلم ما را تنها رها نمیطورکلی، میبه آن پاسخ داد. به 

تا با مدلاسیون زندگی خود در زندگی دلفین با فیلم همراه شویم. رومر  

گذارد که مخصوص به جهان  در جای جای فیلم برای ما نکاتی را می

های سبزی باشد  ترین نشانه هم رنگدلفین است و بس. و شاید روشن
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خواری دلفین یکی  جای فیلم در حال مشاهدة آن هستیم. گیاهکه در جای 

شود، شخصیت  پردازی است که باعث میهای کارآمد شخصیتاز روش

دهد  آن چیزی که خود هست را برای ما بسازد و این اجازه را به ما نمی

طور عمده از مدلاسیون زندگی خود برای درک او استفاده کنیم؛ اما  تا به 

قدر زیاد است که با  شمولی بحران وجودی دلفین آن حال جهاندر عین

دیدن فیلم خود متوجه امری غریب در زندگی خودمان شویم. رابطة ما و  

گردد.  ای درونی و پویا میدلفین از طریق دوربین رومر، تبدیل به رابطه

کند و به علت خاص بودن  شمولی داستان، ما را دنبال میبه علت جهان

سازد؛ اما این درونیات چگونه  یات دلفین، فیلم را برای ما جذاب میدرون

توانند در سینما به نمایش در بیایند بدون آنکه از مدیوم سینما خارج  می

شوند؟ خود رومر نیز برای پاسخ دادن به این سؤال دچار تردید است. او  

ترین چیزهایی است که در سینما باید نشان  اندیشه از سخت "گوید: می

توان  داد. احساسات صورت، حالت بدن، کلمات را به راحتی در سینما می

می باقی  ناشناخته  همچنان  شخصیت  هر  اندیشة  ولی  داد؛  ماند. نشان 

ها را نشان دهیم. برای  چالش ما این خواهد بود که بتوانیم این اندیشه

 (. Coengnarts  .2020    :28)  "مند هستمهمین من به سینما علاقه 

های فکری بسیار عمیقی مواجه هستیم  حال ما در این فیلم با بنیان

شود. سینمای رومر،  وگو به مخاطب عرضه می که از طریق حرکت و گفت

وگو است. سینمایی است گفتسینمای حرکت و تصویر است، سینمای  

توانند اندیشة خودشان را با ما در میان  ها به ظرافت تمام میکه شخصیت

خوار است، ما در پس  گوید که گیاهبگذارند. اگر دلفین در کلمه به ما می

نیز درمی را  این کلمات  اندیشة پشت  و  و  آن  پاک  ما معصومیت  یابیم. 

شویم. اگر یک لمس سادة  گناه او را با همین کلمات ساده متوجه میبی

می اندیشه  ما  برای  کلر  زانوی  فیلم  در  درونیات  زانو  ما  برای  سازد، 

میمی امیال  و  کنش  زدنسازد،  قدم  نیز  اینجا  بیسازد،  هدف، های 

کشند برای  های معصومانه و کلماتی که رنجی درونی را فریاد می گریه

 دهد.  ما اندیشه را شکل می

 

 یک تحمیل  

روشن من  گمان  به  واژهتحمیل  شخصیت ترین  وضعیت  برای  که  ای 

های شخصی برای  اصلی فیلم در حال رخ دادن است. او یکسری خواسته 

شود؛ اما جامعة کوچک و جامعة  خود دارد، او برای خود شخصیت قائل می 

زنند. او واضع کلمة عجیب الخلقه در جهان  گسترده همواره او را پس می 

تر از دیگران  شمار از ساحل، دور افتادههای بیاست. در پلانمدرن و رئال  

طور کل همیشه  ها همواره کمی از بقیه فاصله دارد و به زنیاست، در قدم 

های ابتدایی فیلم به شدت تنهاست و چه سنگین در دوربین رومر،  در قاب

 نشیند.  تنهایی او می

خواهند برایش درمانی پیدا کنند، دوستانش با نقطه نظرات خود می

دانند هر واژه که به زبان  ای است در شرف خودکشی. نمیگویی دیوانه

 آید. بیاورند، زخم عمیقی است که بر پیکرة نحیف او فرود می

زند. کند گامی به جلو بگذارد، چیزی پسش می هربار که تلاش می

ذره )که در فیلم ما به  گونه است که ذره راند و همینچیزی او را عقب می

یابیم. بی هیچ ایم( او را وامانده از اطراف خود میمیانه آرک آن رسیده

دهد. در مبارزه با تنهایی، دیگر خود را  تلاش و کوششی او دیگر وا می

می  جبری  می مفتون  سفر  تنها  افتاده.  دوشش  بر  که  بار  کند  این  کند. 

رود. و البته چرا هشتم )که  امان، تنهایی به هشتمین سفر خود میاودیسه

طبیعتا هشتمین سفر او در فیلم نبوده است( زیراکه عدد هفت، عدد مبارزه  

ر و کوشش است و هفتمین سفر، کمال سفرهاست. و اگر این را در نظ

این واقعیت بوده باشد که   او با دوستش، قبول  بگیریم که آخرین سفر 

تنهایی با  فیلم نخستین  باید  بیاید. پس هشتمین سفر )که در  اش کنار 

می بردن  پایان  سوی  به  سفر  اوست(،  تنهایی  آنسفر  که  شود.  گونه 

 گویند: چه بسا که هشتمین سفر، خود مرگ باشد.  می

 

 مرگ و سپس یافتن 

ای است از پایان و چه بسا که تنها یک مرد است  و در اینجا مرگ استعاره 

انتهای فیلم؛ بلکه  برد. البته که نه آن مرد در که دلفین را به این پایان می

شود و یک کلید  ژول ورن که گویی همچو لسان الغیبی بر دلفین ظاهر می

داند باید دنبال چه بگردد.  دهد. اودیسه دلفین این بار میبه دست او می 

 دنبال یک قفل برای آن کلید. 

زن و بدرفتار با او، کار خود را  مسئله آن است که این جهان ضربه 

نمی پایان  به  نمیهرگز  رها  را  کار  این  میبرد.  ادامه  دهد، شلاق  کند، 

دهد. دلفین دیگر مانند فنجانی است که لبه  زند و بیشتر او را آزاد می می

خواهد به خانه بازگردد و ادامة  ندارد، دسته ندارد و بی نعلبکی فقط می 

سفر  گریه لحظات  واپسین  در  بکند.  ترسناکش  پناهگاه  در  را  هایش 

تمایلات عجیب  تنهایی که  دختری سوئدی  یافتن  و  جزیره  آن  به  اش 

ارتباط گرفتن   در  باز  او  دارد،  و مردها  با سفر  رابطه  در  نیز  غیراخلاقی 

شود و البته که خود از این مهلکه  خورد. باز پس کشیده میشکست می

بیمی   فرار پیکر  بر  است که  آخرین شلاقی  این  دلفین زخم  کند.  جان 

 زند. می

باید گفت این اخلاقیات نامتعارف در شخصیت دختر سوئدی  البته که  

شود.  های او نیز به شکلی دیگر عرضه میهای فیلمدر دیگر شخصیت



 
 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 بهار ، 7ة، شمارسوم دورة

دوست صمیمی مرد در زانوی کلر، مود در شب در نزد مود، شخصیت 

های دیگر او... سینمای رومر با نشان  اصلی در عشق در بعدازظهر و فیلم

رسد. سینمای او واکاوی مداری میاخلاقی است که به اخلاق دادن بی

انسان روزمرة  رفتارهای  مانیفست درونی  انتها  در  بتواند  تا  هاست 

مسئله   این  به  تبارشناسی  طریق  از  او  کند.  عرضه  را  رفتارگرایانة خود 

شناسی نیک و بد را از  شود؛ بلکه با ظرافت تمام در انساننزدیک نمی

کند. جز آن نیست که دختر سوئدی  بتواند متمایز مییکدیگر تا آنجا که  

شر مطلق نیست و جز آن نیست که دلفین نیز نیکی مطلق نباشد؛ اما  

های دیگر. و شاید همین  ها با خاکستریسینمای او یعنی تقابل خاکستری

فیلم که  باشد  محکمی  هیچدلیل  او  شعار  های  و  موعظه  به سمت  گاه 

نمینمی نصیحت  میروند.  نشان  بلکه  در  کنند  او  دوربین  دهند. 

تر است. مستندگونه کند از مخاطب هم منتقدهایی که تعریف میداستان 

کند اما با نوع نشان دادن ویژة خود، شلاق را نیز بر پیکر محیط عمل می

 تواند از جهان دلفین بگیرد.  آورد. انتقامی که رومر میفرود می

 

 گریستن  

که  طوریدهد. به وابستگی، یتیم را در موقعیت کودکی معصوم قرار می"

معنا میتصویر خانواده افراد  را در دیگر  این مرحله  اش  در  یتیم  بخشد. 

شود. او  تبدیل به کودک قربانی در برابر اقتدار القایی دیگر اشخاص می

کند که اگر بچة خوبی باشد، دیگران برایش مادری خواهند  احساس می

 . (Rothenberg. 2017:107) "کرد

طور مشخص  دانیم، در تمامی فیلم تنها یک عنصر به تا جایی که می 

می نشان  را  خود  دلفین  بسیار  است.  دلفین  گریستن  هم  آن  و  دهد 

نخوردة خود را به راحتی در  گرید و معصومیت خام و دستوار میژاندارک

یادآور  هایش بسیار  دهد. دلفین با  گریستنمعرض دید همگان قرار می 

تراژدی   یک  مانند  گریستنش  است.  دانمارکی  فیلمساز  درایر،  ژاندارک 

   "چرا پدر؟"پرسد:  وار دلفین با چشمانش میمسیحی است. آنجا که عیسی

تواند از درد و اما در کنار این موضوع که گریان بودن شخصیت می

توان این گریستن را پیوندی با اتمسفر سینمای رومر  رنج او باشد، آیا می

شود، آن است که آیا پیوندی میان  نیز برقرار ساخت؟ سؤالی که مطرح می

پدیدة غروب خورشید در تابستان و طرحوارة روانشناسی گریستن در این  

 فیلم وجود دارد؟  

دانیم، نوع گریستن دلفین در انتهای فیلم با سایر  طور که میهمان

در  بخش اما  است؛  همراه  لبخند  با  بار  این  و  است  متفاوت  دیگر  های 

های سرازیر شده در سرتاسر فیلم از یک الگو  مجموع شاید همة آن اشک 

می با پیروی  ناگی  گریگوری  باشند.  مشترک  درد  یک  نشانگر  و  کنند 

وهشتم (، بیست   -1942پرفسورای ادبیات کلاسیک از دانشگاه هاروارد )

دربارة تقابل رمان پرتوی سبز ژول ورن و سینمای رومر با    2018اکتبر  

می آن  در  تابستان  نقش  و  گریه  سوژة  گمان  موضوعیت  »من  نویسد: 

کنم که تمامی اندوهی که در سرتاسر فیلم وجود دارد، به علت یک  می

اب آن است که تابستان در حال تمام شدن است. آگاهی آزاردهندة من ب

می نزدیک  تابستان  یافتن  پایان  و  مرگ  تمام  به  آن  همراه  و  شویم 

شود. این غم قابل قیاس  های تابستانه مغلوب به پایان یافتن میخوشی

با غمی خواهد بود که در رمان ژول ورن نیز وجود دارد: دیگر تابستان در  

ام که پرتوی سبز را که  حال تمام شدن است و من همچنان موفق نشده

 دهد، ببینم.  تنها در تابستان رخ می

پس با چنین تفکری )که در رمان وجود دارد و در فیلم قابل رؤیت  

درپی روزها پس از هر غروب  تواند نمادی از مرگ پیاست( تابستان می

های بی پرتوی سبز موجب ناامیدی و از بین  آفتاب باشد. )و این غروب

اینها میرفتن خوشی به نظر میشود(.  تنها یک غروب  گونه  رسد که 

تواند آن مسرت موجود  انگیز که با پرتوی سبزی همراه است، میحیرت

 . (.  Nagy .2018تابستانه را دوباره زنده کند« )

های دلفین در تمام  توان نتیجه گرفت که اشکبا این حساب، آیا می

تر از همیشه به  ای از اندوهی است که او تنها و بیگانهمدت فیلم نشانه

شود و هنوز شوق و سرزندگی را نیافته است؟ و  آخر تابستان نزدیک می

آیا گریستن همراه با لبخند در انتهای فیلم نشانة آن است که با پرتوی  

توان گفت که دلفین  سبز او شوق خود را بازیافته است؟ با این حساب می

باز   رومر  و ساحل  تابستان  و  است  رسیده  خود  تابستانة  اصلی  کلید  به 

انگیز عمل کرده و این فصل را به درون دلفین پیوند داده است.  اعجاب 

را    های پنهان فیلم، غروب آفتابهایی در لایهبار با نمادسازی رومر این

وروز؛ بلکه به تقابلی میان شوق زندگی و مرگ  نه تنها تقابلی میان شب 

شب رخ دهد،  کند. با این حساب اگر پرتوی سبز در میانة روزو تبدیل می

 پس نشانگر آن است که شوق زندگی در این داستان پیروز شده است.  

 

 ساحل  

شاید از معدود سینماگری که ساحل و دریا برایش معنای متفاوتی دارد،  

او جنبة بهشتاریک رومر باشد. می گونه و  توان گفت که ساحل برای 

بیند. های سفر کرده میمسیر آرامشی دارد. او ساحل را مقصد تمام کشتی

کند. در  های ساحل رها میاو اودیسه را پیش از رسیدن به خانه در ماسه

این خانواده در همین ساحل  پایان آرامش  نزد مود،  در  فیلم شب  بندی 

ها شخصیت اصلی مود را دیده است؛ اما در مسیر  یابد. پس از سال بازمی

ای که اکنون دارد، تن  گوید و با خانوادهساحل با او برای همیشه وداع می
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زند. زانوی کلر نیز حتی با آب آغاز شده و برای شخصیت اصلی  به آب می 

با آب تمام می به  مرد  تبدیل  برای رومر  تا آب  این مسیر ساحل  شود. 

میمسئله میای  کمک  شاید  که  شخصیتشود  را  کند  خود  هایش 

های ساحلی تنها و بیشتروبیشتر بشناسند. ما دلفین را در بیشتر سکانس 

دریا زدن و مغلوب  بینیم. تلاش مذبوحانة او را برای دل به  دور افتاده می

-میان این مردمان، تنها نشینیم. دلفین در ساحلشدنش را به تماشا می

هاست.  ها و هوسساحل نشانگر مکانی برای خواسته"ترین آدم دنیاست.  

جایی برای فرار نمودن. دلفین همچنان به این تصویر شهوانی و اروتیک  

ها زاده شده باشد... او به ساحل وابسته است، همچون ونوسی که از موج

آل خود را در همین امواج  گوید، امیدوار است که بتواند مرد ایدهلینا می

 (. Handyside .2014  :154)  "آب بیابد

تواند در  طور مشخص با این مواجه هستیم که ساحل گاه میما به

طور ناآگاهانه یا  این فیلم تبدیل به مکانی برای گم شدن شود. دلفین به 

های خروشان راه  آگاهانه در این ساحل گم شده است و در میان موج 

تواند بیابد. این فضای پیچیدة محیطی که رومر  پیش بردن خود را نمی

کند، بیش از آنکه فضای بیرونی و پیرامون دلفین را نمایش  ترسیم می

ریزی درونیات شخصیت که  شود برای برونای میدهد، برای ما وسیله

شود  ای می در خود سرکوب نموده است. ساحل در اینجا تبدیل به آینه

که با آن مسیر شناختن را برای خود هموار کند. او پس از شنیدن افسانه  

ای است که  آید و آیا این نشانهتی بیشتر به این ساحل می پرتوی سبز، ح

برای   امن  نقطه  بالاخره یک  انسانی  که هر  بگوید  در سینمایش  رومر 

طور که در انتهای فیلم مشخص است،  یابد؟ آنیافتن و پناه گرفتن می

افسانه میعادگاه  است. ساحل  یافته  آن  در  را  خود  دلفین  که  است  ای 

ای که دلفین به دنبال آن بوده، در این ساحل شاید رقم بخورد.  خوشبختی

رومر   سینمای  در  که  است  تقابلی  دو  سبز  پرتوی  و  همچون  "ساحل 

طور که با آمدن تاریکی  دهد. همان توهمی است که در سینما نیز رخ می 

شود، سینما هم به همین شکل در دل  است که پرتوی سبز نمایان می

گونه که  د. خیره ماندن به نور همانگیرتاریکی سالن است که جان می

تاریکی نشسته باور میدر  رو  این توهم  ما  به  ایم.  تبدیل  و سالن  کنیم 

او پرتوی  میعادگاه پناه ما می این باور وجود دارد که  شود. برای دلفین 

سبز را دیده است )پس ساحل جای امنی برای اوست( و اکنون به این  

خواهد برسد که آیا ژاک یار و یاور خوبی هست یا نه. تصویر آخر باور می

مانده خیره  دریا  به  که  است  زوجی  فیلم  این  در  غروب  رومر  به  و  اند 

شود؛ ولی در کنار آن  ای رمانتیک که خلق مینگرند. لحظهخورشید می

ها  ای است برای باور داشتن و ایمان به توهملحظة رمانتیک، یک بیانه 

های رومر همچنان یک  کند(. ساحل)که دلیل زندگی ما را مشخص می

گرایی، میل و اشتیاق و شلوغی و تنهایی مکان پیچیده از توهم و واقع

 (. 159:  2014)همان،   "است. یک محیط کاملا مدرن

 

 پرتویی برای ادامه دادن 

قرار   آنجایی  زندگی.  برای  هستند  نوری  روزنة  فیلم،  این  البته  و  رومر 

کند و چاره  افتد و با عشق آن را پر می گیرند که زندگی در بحران میمی

های فرعی رومر هم بد نیستند، گاه  یابد. حتی باید دقت نمود که آدممی

توقع کلیدی در اختیار دلفین  طور که بیمانند. همانحتی به فرشته می

هایش وارد بعدهای  دهند تا برود و از تعطیلاتش لذت ببرد. آدمقرار می

ها مانند. شایان ذکر است که همة این شوند. دلپذیر باقی میپیچیده نمی

آدم توسط  دلفین  شدن  زده  پس  پدیدة  کنار  آن  در  به  ربطی  و  هاست 

می شیرین  نیز  سوئدی  دختر  آن  حتی  ندارد.  را موضوع  دل  و    نمایاند 

ها  گذارد، انسانزند. استادی پرتره سازی رومر در همین است که نمینمی

رویتان قرار ها را برای قضاوت روبههایشان قضاوت شوند. کنشبا دیالوگ

ها یک سادگی عمیق و در عین حال  دهد. در سینمای رومر شخصیتمی

شخصیت بیشتر  آنکه  کنار  در  دارند،  کودکانه  معصومیت  های  یک 

احساس  اصلی  گاه  و  افتادگی هستند  از خود دور  بحران  دچار یک  اش 

می عمیقی  شخصیتتنهایی  حال  عین  در  اما  او  کنند؛  فرعی  های 

ای که رود. زندگیآید و میای هستند که میای از چرخش زندگیاستعاره 

 همچنان ادامه دارد.  

آخر، می نام مشخص  و در  این  در  آنچه که  پرتوی سبز.  به  رسیم 

است، قابلیت تصویرسازی به عینة آن است که این واژة مرکب را از یک  

کند. واژه در خود بار معنایی  ناشناخته به عین تبدیل به سوژة آشنا می

را پیش از رقم زده شدن در تصویر، برای مخاطب   کند و پدیدهحمل می 

زند. این نام برای عینیت یافتن در ذهن برای تثبیت خود، به یک  رقم می

ممکن در تصویر نیاز دارد که ثبت شود، پس ممکن است نام شما را به  

تابش آن  بیاندازد.  کیشلوفسکی  آبی  فیلم  بر  یاد  آبی  نور  ناگهانی  های 

ولی   استخرها؛  آبی  انعکاس  یا  فیلم  آن  بازیگر  بینوش،  ژولیت  صورت 

هی سبز  این چ پرتوی  را  خود  تصویری  عینیت  نمایش  گاه  به  گونه 

شود. معنای درونی خود را  آورد. سبز برای دلفین مبدل به نماد میدرنمی

گردد. حال  دهد و برای فیلم، دلفین و ما دچار تغییر معنا میاز دست می

دیگر سبز یک روزنة امیدبخش است. یک میل به زندگی برای دلفین  

جای زندگی  طور که در جای جای فیلم حضور دارد، هماناست. در جای 

شود در نگاهی که ظرفیت پدیدة یک  ما حضور دارد. فیلم خلاصه می

تواند چهارچوب زندگی شخص را دچار تحول کند. این ابژه در  رنگ می

فیلم آن جای  را تکرار میجای  به  قدر خود  تبدیل  برای مخاطب  تا  کند 
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دهد،  های بازی تغییر میفاعل شناسا گردد. حتی وقتی عنصر را به کارت

شود؛  شمول میبخشد که برای مخاطب جهانبا تکرار، به آن معنایی می

می شخصی  تجسم  یک  دلفین  برای  سبز  آنکه  کنار  در  در  اما  یابد، 

شناسی نیز معانی خاص خود را دارد که طبیعی است که اریک رومر  رنگ 

عنوان در فیلمش دانسته از این موضوع دست به ساخت فیلم زده باشد؛ به 

نمادپردازی رنگ برای  راهنمایی  مورتون در کتاب خود،  ها  مثال، جیل 

طبیعت،  "کند که شامل این موارد است:  دربارة رنگ سبز جدولی رسم می

خوش  جوانی،  امید،  تازگی،  و...رشد،  آرامش  و  صلح   "شانسی، 

(Morthon  .1997  :29پ )توان گفت که رنگ سبز تنها بخاطر  س نمی

البداهه در فیلم قرار گرفته است. سبز برای ما در سینمای نام رمان فی

توانم پا را فراتر بگذارم و بگویم  شود. من حتی می رومر به عین ساخته می

جهان را  سبز  ما  برای  فرهنگرومر  و  میشمول  دارای  دار  را  آن  کند. 

طوری که این رنگ در  کند. بهشخصیتی مستقل در سینمای خودش می

می جداگانه  شخصیت  یک  به  تبدیل  همة  فیلم  شخصیت  این  گردد. 

عنوان ها مبرا است؛ به حال از همة آنگیرد و در عین ها را دربرمیفرهنگ

در چین سبز به معنای بهار است، سبز برای بیداری، آغاز تازه و  "مثال،  

می  گرفته  کار  به  از  رشد  یکی  سبز  مرد  سلتیک،  مردم  میان  در  شود. 

ترین خدایان طبیعت است. در مصر باستان، سبز از طریق اوزیریس  مهم 

از جاودانگی و رستاخیز. چینی ها آرزویشان خدای مصری نمادی است 

برای طول عمر زیاد تشبیهی است به زندگی درخت. حتی در اسلام نیز  

.  Hui Chih Yu)  "دن پیامبران و اماماننمادی است برای نشان دا 

کند، تنها یکی از  (؛ ولی آیا رنگ سبزی که رومر استفاده می61:  2014

به این مثالهاست؟  این  همة  رنگ  این  خیر.  قطع  را  طور  ملیتی  های 

طوری گیرد؛ اما باز هم یک سوژة مستقل و پویا در فیلم است. به دربرمی

این رنگ در فیلم جلوة درستکه می تر و بهتری به نسبت  توان گفت 

 رمان ژول ورن دارد.  

ها باید اشاره نمود که این فاعل شناسا، باشندگی  در کنار این حرف

کند  برد و تلاش می دهد. او را در خود فرومیدلفین را مورد تهاجم قرار می

مند  تا به آن معنا ببخشد. در اینجا حتی ساختار زبانی نیز ساختار کنش 

 شود.می

تر شدن موضوع، مسئله این است که در اوایل فیلم، رنگ  برای ساده

نمایاند؛  ها حضور دارد، خود را میعنوان عنصری ناآشنا در پلانسبز به

کشد؛ اما تا آنجا که به خواب دلفین  ولی مخاطب را به سوی خود نمی

کنند و پس از آن خاطره است  رسد. معنا به عین و در لحظه تغییر میمی

می توجه  بیشتر  دوستش  لباس  به  به  که  حال  است.  سبز  کنیم، 

کنیم یا جنگل است  گیرد، بیشتر دقت می هایی که در آن قرارمیموقعیت

رویم،  یا برگ و یا خود رنگ سبز به مثابة رنگی قائم به خود. جلوتر که می

شود. و سبز در رمان  شود. به کلام آورده میبه تصویرسازی اکتفا نمی

رنگ سبز  "شود. حتما باید توجه نمود که  ورن برای فیلم معنا میژول

بالاخره همه جا هست و کاملا عادی است که هرروزه زندگی ما چیزهای  

با     جهان  یک  در  ولی  باشند؛  شده  آغشته  سبز  رنگ  کمی  با  مختلف 

جلوه  رنگ  ارزشمند  و  مهم  هنگامی  سبز  فراوان،  و  تصادفی  سبز  های 

گیرد که  کند که یک نفر متوجه آن شود. وقتی که آن فرد تصمیم میمی

  "شود این سبز برای او و تنها او خاص است و بس، آن رنگ مهم می

(Hovind  .2021    :272  و در نتیجه باید این را بدانیم که این رنگ )

در انحصار درونیات دلفین است و بس. این رنگ در سینمای رومر بدون  

های  کند. بجز یکسری نمادپردازی یشخص دلفین هیچ معنایی پیدا نم

 تر به موارد آن اشاره نمودم.  فرامتنی که کمی پیش

موج دیگر  کارگردان  مانند  رومر  کار  عمل  این  گدار،  فرانسه،  نوی 

خواهم مخاطب به چیزهایی که گفته من می"گوید:  کند. آنجا که میمی

. و حال مخاطب  "خواهم مخاطب بشنودشود هم توجه کند. من میمی

گیری است. منتظر آن است که بداند رنگ  شنیده است و منتظر نتیجه

سبز چه تأثیری در وجودیت دلفین برای خودش دارد. چگونه دلفین را از  

 دهد تا به خودش هدیه بدهد.  دست خودش نجات می 

 

 پایان

گیرد، پایانی نیست که در رمان  پایانی که رومر برای دلفین در نظر می

شود،  دهد. نوع عشقی که میان دلفین و آن مرد برقرار میمیژول ورن رخ  

طور  های ژول ورن شود. آنهایی نیست که نصیب شخصیتاز آن عشق

می ما  روابط  که  پس  در  شناختن  خود  سینمای  رومر  سینمای  دانیم، 

گانه اخلاقی او گرفته تا همین فیلم پرتوی سبز. احساسی است. از شش 

ما همواره در سینمای او با فرد و فردیت طرف هستیم، خود یافتن اصلی  

 گیریم. است که ما در سینمای او پی می

می به چشم  را  سبز  پرتوی  که  دلفین  اولیور برعکس  و  هلنا  بیند. 

شوند.  های کتاب( پیش از دیدن پرتوی سبز عاشق یکدیگر می)شخصیت

بینند و آن دو عموی هلنا  در واقع در رمان تنها دو نفر پرتوی سبز را می

 هستند. 

اولیور گفت: »هلنای عزیز من، پس  "پذیرد:  گونه پایان میرمان این

گونه که آرزویش  از همة چیزهایی که بر ما رخ داد، ما هرگز نتوانستیم آن

را داشتیم، آن پرتو را ببینیم«. همسر جوانش به آرامی به او پاسخ گفت: 

ها  ای که افسانه»اما همچنان توانستیم یک چیز بهتر بیابیم. ما خوشبختی

انگیز پیوند داده بودند را توانستیم بیابیم. اولیور آن را به یک پدیدة شگفت
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عزیزم، حال که آن را یافتیم، بگذار به همان خشنود باشیم و آن را برای  

دانند به جا بگذاریم. مقصود همان  اش هیچ نمیکسانی که هنوز درباره 

 (.  Verne .1883 :312) "وجو برای یافتن پرتوی سبز است« جست

با آنکه نتیجه در رمان دلپذیر است؛ اما در نتیجة فیلم، دلپذیرتر نیز 

شود. دیگر اهمیتی ندارد آن مرد، مرد درست زندگی دلفین باشد یا نه.  می

کند. دلفین خود را  دیگر اهمیت ندارد که جامعه چطور با دلفین رفتار می

یافته است. همانند کتاب در دست مرد؛ یعنی ابله، دلفین پرنس میشکین  

دارد و زیبایی را برای خود  شود. صادقی و معصومیت خود را نگاه میمی

می میپاس  حال  میشکیندارد.  پرنس  جهان  خواهد  در  کند.  رفتار  وار 

وار نیست و  ابلیسان، مسیح و پاک بماند )هرچند که جهان رومر ابلیس

اغراق است(. میاین  زندآمیز  تا  بیابد  را  پرتوی سبز خود  اش  گیخواهد 

رود درست است یا  جوید تا ببیند راهی که میمعنا یابد. به آن توصل می

نه و در این نقطه این گریستن اوست که سرشار از امید به زندگی است. 

شود. این گریستن همراه با لبخند است.  اینجا گریستن است که کلید می

استادانه کمال   لبخند نشان می رومر  و  تقابل اشک  با  را  او  دهد.  یافتن 

کشد و مرد را همانند یاری  کامل شدن دلفین را در خود دلفین تصویر می

 دهد. ای در این راه به دلفین نشان میدهنده

های سینمایی دیدن پرتوی سبز در فیلم این حقیقت است  از جذابیت

ای به نمایش در آمده است و در اصل  که این پرتو بدون هیچ جلوة ویژه

ها زمان صرف شده تا رومر و فیلمبردارش سوفی مینتینوکس بتوانند  ماه

توان ای میطور ویژهطور واقعی فیلمبرداری کنند. پس به این لحظه را به 

گفت دو بازیگر دلفین و ژاک به همراه فیلمبردار و خود رومر توانستند  

 این لحظة باشکوه را از نزدیک با چشمان خود ببینند. 

  1999در سال    Newark Star-Ledgerنویس  چارلز تیلور، ستون

 نویسد: در این باره می

فیلم  “ در  را  پرتوی سبز  بتواند  این شرط که  به  را  فیلم  کل  رومر 

)به  ماهخودش  برای  او  ساخت.  کند،  ثبت  عینی(  از  طور  متمادی  های 

غروب خورشید فیلمبرداری کرد )تا بلکه بتواند این واقعه را در دوربینش  

ثبت کند( که البته این کار یک ریسک بزرگ برای هر فیلمسازی خواهد  

بود؛ اما برای فیلمسازی همچون رومر که همه چیز را در کنترل و مدیریت 

پیش غیرقابل  خیلی  کار  این  دارد،  نظر  خودش  به  ذهن  از  دور  و  بینی 

این  نمی دلفین(  نقش  )بازیگر  ریوره  نگاه  در  ناگهانی  شوق  آن  رسد. 

انگیزد که گویی در حال تماشای دوباره زاده شدن  احساس را در شما می 

ای است ماورایی که همان اندک فاصله میان  . این لحظهیک روح هستید

برد و به هردوی  دلفین و رومر که در اینجا هفتاد سال دارد، از بین می

تواند همچنان  دهد که زندگی میویژه به اریک رومر( نشان می ها )به آن

شور و سر زندگی خودش را داشته باشد. رومر دلفین را خلق نمود و به  

  ”دهد گونه پاسخ رومر را میزندگی آورد و او برای جبران این لطف، این

(Taylor .1999 .) 

های همیشگی رومر متفاوت است،  حتی ساخت این فیلم با عادت

کارنامة   در  تازه  پدیدة  یک  مانند  می این  عمل  او  که  سینمایی  او  کند. 

همواره مشتاق آن بوده که به فیلمسازی بداهه روی بیاورد، در این فیلم  

های بسیار  هایی با دیالوگبا آنکه او را با فیلم"یابد.  به آن امر دست می

شناسیم، این فیلم با استفاده از عواملی جوان و حتی کار شده و پخته می

ساخته میبی ماهتجربه  عادت  از  و حتی  پیششود  رومر  ها  که  تولیدی 

وگوها همراه با دوستان  شود. بیشتر گفتهمواره به آن پایبند بود، دور می

و خانوادة بازیگر زن؛ یعنی ماری ریوره فیلمبرداری شده است و کاملا  

متری این فیلم را  اند. و استفاده از دوربین شونزده میلیپردازی شده بداهه 

رو  فیلم  به سینمای مستندی میاز یک  پرتوی سبز ایی مبدل  کند. در 

گردد و به مسیر و شانس اعتماد  رومر به این نوع سینمای بداهه بازمی

  "بندد، فیلمش را بسازدکند تا با متریالی خام که در دوربینش نقش میمی

(Handyside  2014  :158 .) 

دهد، جز آنکه بدانیم دلفین در این  اما در پایان براستی چه رخ می 

نقطه، در این سینمای ناب و خام پرور رومر، تنهایی را شکست نداده، او  

آینة خود شده است و خود را نه تنها به آغوش کشیده؛ بلکه   اینجا  در 

 محکم بوسیده است. 

های جهان ارزش  دلفین همچون رومر معتقد است که تمام ناامیدی"

شود  انگیز باز میای را که درها به سوی چیزی جدید و شگفتآن لحظه 

طور که کیرکگور معتقد  و پاداش واقعی را به همراه دارد، داراست. همان

ما نباید بیش از اندازه مسائل زندگی خود را تعیین کنیم. و اگر "است:  

چیزی برای خارج شدن از این موقعیت وجود ندارد، در مسائل تعیین شده  

ایجاد کنید، شکاف سوراخ  را  ایجاد  هایی  معلول مسئله  و  هایی در علت 

کنید. شاید که بیش از هرچیز ما نیاز به ایجاد یک ذهنیت در حال تکامل  

نیز  دهد تا در برابر ذهنیت دیگران  و باز داریم که به ما این امکان را می 

ناپذیری ( و شاید کلید شکستHovind .  2021    :275)  "باز و پویا باشیم

امید همین باشد که او در سرتاسر فیلم امید خود  دلفین در این تابستان بی

اش دچار تغییر  ای در زندگی را حفظ نمود و با همین باور که شاید نقطه

شود، از خانه گریخت تا خود را بیابد، تا عشق را بیابد و تا با تنهایی خود  

 کنند.ها به دلفین عرضه می ای است که باوراخت بگیرد. این معجزه 

بار آماده است که به خانه  و در آخر او خود را باز شناخته و شاید این

بازگردد. تابستان برای او این خوشبختی را به ارمغان آورده است. و حتی 

توان گفت که این تابستان یک نور سبزی نیز به رومر نشان داده است می
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شناسانه و غنی به جای گذاشته است. و و برای او فیلمی متفاوت، انسان

کند که آیا ما به باورهای درستمان پایبند هستیم؟  این پرسش را از ما می

 ما چقدر برای رسیدن به خود حاضریم از خانه دور شویم؟  

گرایی در سینمای رومر باید بسیار نوشت و بسیار گفت.  دربارة اخلاق

داستان اخلاقی گرفته تا این فیلم و مجموعة متأخری که    از ساخت شش 

سازد. او همواره در پس نگاه فلسفی خود در سینما، این اخلاقیات را  می

دهد. دلفین نمایندة چهارچوب مقدسی است  مورد چالش و نقد قرار می

کند. او نمایندة مسیحیتی  وار را همراه خود حمل می که معصومیتی مسیح

آنکه از خدایی در فیلم خود سخن بگوید، آن را تبلیغ  است که رومر بی 

گوییم، یکجورهایی از نوع  کند. هنگامی که از حق انتخاب سخن میمی

گرایانی گوییم که در سینمای اخلاقخاصی از ایمان و اعتقادات سخن می

به وضوح دیده میهمچ درایر  و  برسون  رومر  ون  اما در سینمای  شود؛ 

تری مخفی شده باشد. این مسئله  های پنهانشاید این مسئله در زیرلایه

تر از رومر است، سینمای او را  تر و مقدسکه نگاه برسون و درایر مذهبی

کند؛ ولی شاید ای در مسئلة معجزه و ایمان از آن دو جدا می طور ویژهبه

 ساز همین یک مورد باشد.وجه اشتراک در سینمای هر سه فیلم

شکل به  ویژهانتخاب  متبلور  های  سینماگران  از  یک  هر  در  ای 

درایر گرفته، تا بالتازار خری به یاد ماندنی  شود. از ژاندارک برسون و  می

تر  در سینمای برسون و تا شب در نزد مود اریک رومر که انتخابی مذهبی

خصوص رومر آید. این یک فیلم به های او به نمایش درمیاز بقیة فیلم 

های دو فیلمساز دیگر دارد؛ اما دلفین پرتوی  تری به فیلمارتباط تنگاتنگ

سبز، یک ایمان و یک چهارچوب جداگانه است. دلفین نوع انتخابش از  

جنس معجزه است. با این حال در رابطه با اخلاقیات، انتخاب و فلسفة  

ها در سینمای چندی از فیلمسازان مدرن، ژیل دلوز در کتاب سینما  آن

یک به غایت صحبت کرده است. من به بخشی از آن نوشته در اینجا  

می اخلابسنده  این   ...« در  قکنم:  انسان(  انتخاب  )حق  شدید  گرایی 

ضدیت با اخلاقیات مذهبی است. این اعتقادی است برخلاف اعتقادات  

مندی و رفتار کردن. این مسئله  مذهبی و روشی است عجیب برای کنش 

های پاسکال، کیرکگور،  های نیچه ندارد؛ بلکه شاید به گفتهربطی به گفته

عقاید کاتولیکی یانسنی و رفرمیسم )و در بعضی موارد با سارتر( نزدیکی 

ای ارزشمند میان فلسفه و سینما  گرایی رابطه داشته باشد. این نوع اخلاق

داستانمی تمامی  نیز  رومر  سینمای  در  مدرن،  سازد.  باشندگی  های 

انتخاب سینمای ششانتخاب،  انتخاب  از  آگاهی  فعل  و  غلط  گانه  های 

گیرد. )همانند شب من در  دربرمیهای( او را  اخلاقی )و شاید دیگر فیلم 

دهد که تصمیم  نزد مود و فیلم تازة او، ازدواج زیبا که دختری را نشان می

بگیرد ازدواج کند و آن را اشاعه بدهد. او به این علت چنین انتخابی نموده  

است که آزادی آن را داشته در جهانی دیگر انتخاب کند، ازدواج نکند. با  

ها بسیار  ای که اکنون انتخاب کرده، ازدواج کند(. چرا این تمهمان آگاهی

فلسفی و در عین حال از نظر سینمایی بسیار مهم هستند؟ چرا این نکته  

گونه که  خاطر آنکه در فلسفه، همان از اهمیت بالایی برخوردار است؟ به 

گونه که در سینمای برسون نیز متبلور  در سینماست، در گفتار پاسکال آن 

در  می آنشود،  کیرکگور  هست،  گفتار  نیز  درایر  سینمای  در  که  گونه 

ها و باید همه چیز را دوباره به ما  انتخاب واقعی تماردی است. از انتخاب

دهد که  چیز را ترمیم کند(. این امکان را به ما میبرگرداند )یا ما و همه

همه چیز را در ذات قربانی کردن، در لحظة قربانی یا حتی از پیش آنکه  

گوید انتخاب  ای صورت بگیرد، دوباره کشف کنیم. کیرکگور میقربانی

واقعی یعنی با رها کردن چیزی، آن چیز در همان عمل به ما بازگردانده  

شود. با قربانی کردن پسر، ابراهیم در پس این کنش، دوباره او را باز پس  

ایفیمی آگاممنون دخترش،  می گیرد.  قربانی  را  خاطر ژنی  به  ولی    کند؛ 

ای که داشته؛ اما در مقابل او ابراهیم پسری  وظیفه و تنها به خاطر وظیفه

که بیشتر از جانش دوست دارد را به خاطر انتخاب و تنها به خاطر آگاهی  

کند و چیزی فراتر از نیک و شر است،  از انتخابی که او را خدا متحد می

شود}و دختر  برد. از این قرار پسر او به او بازگردانده می به قربانگاه می

(.  Deleuze. 1986: 116آگاممنون نه{. این تاریخ غزل انتزاع است« )

کند تا پرتوی سبز را بیابد و با این انتخاب گونه که دلفین انتخاب میهمان

گیرد. کند و در نهایت خود را با پرتوی سبز باز پس میخود را رها می 

مجموعه به  تبدیل  انتخابدلفین  از  میای  وضعیت  ها  از  را  او  که  شود 

های  دهد. او معجزه را در انتخابخودستیزی به آرامش با خود سوق می

طور ناگهانی بر او ظاهر شود.  گونه که معجزه بهکند، نه آن خود پیدا می

او انتخابی آگاهانه برای یافتن معجزة خود دارد و بنا بر این انتخاب است  

 کند.  اش را پیدا میکه معجزه 

گرایی در سینمای رومر، باید  برای دریافت این گستردة عظیم اخلاق

های او بحث نمود؛  بیشتر به سینمای او پرداخت و باید بیشتر دربارة فیلم

تر شده است، به مصاحبه  اما تا به اینجا که وضعیت فیلم پرتوی سبز روشن

گوید: »ما دیگر جزوی از موج نو نیستیم. کنم که میاز خود او بسنده می

ایم. چندی پیش تروفو را از دست دادیم. شابرول و ریوت دیگر پیر شده

ام گدار هم مشغول ساخت یک فیلم است. سازند، شنیدههمچنان فیلم می

ساز است؛ ولی از جامعه کمی دور شده، شابرول به ساخت  گدار ذاتا فیلم

میفیلم گمان  ولی  کرده؛  بسنده  تبلیغاتی  یهای  ما  همة  که  ک  کنم 

عنوان مثال، من همچنان همان  ایم؛ به جورهایی به اصل خود وفادار مانده

داشته نگه  را  سینما  فیلمایدة  همچنان  و  روشام  به  را  خود  هایم  های 

فیلم می طبیعت  سازم.  از  دارم  دوست  نیستند.  گران  خیلی  که  هایی 
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کنم تا یک وجه  فیلمبرداری کنم حتی وقتی در استودیو هستم، تلاش می

مهم شاعرانه به سینماتوگرافی خود بدهم. پس گمانم من هنوز پایبند به  

گویند تو مدرن  های اولیة خود هستم. به من میهای فیلماصول و تئوری

ها  گویم من از نبودن این نیستی یا به اندازة کافی چپ نیستی. من می

 (.Caredullo .2008   :139هیچ ترسی ندارم« )

این مقاله را   اثر سارتر  پاراگراف واپس رمان سن عقل  پایان با  در 

می آن  تمام  دلفین،  لحظة  آخرین  به  است  تعمیمی  پاراگراف  این  کنم. 

های خود کنار آمده و به سن عقل رسیده  لحظه که او به راستی با نقص

 است:

جوانی با  بود.  رسانده  پایان  به  را  روزش  کشید،  اش  »خمیازه 

اصول اخلاقی آزمایش شده به آرامی  خداحافظی کرده بود. از هم اکنون 

گیری ها، اصول بهرهکردند، در میان آنخدمات خود را به او عرضه می

صحیح از لذایذ زندگی، اغماض توام با لبخند، طرز فکر جدی، مقاومت و 

دهد دقیقه به دقیقه  پایداری در برابر شداید، همة چیزهایی که اجازه می

عنوان یک متخصص طعم یک زندگی ناموفق را چشید، وجود داشت. به

که خمیازه  کتش را درآورد و شروع به بازکردن گرة کرواتش نمود. درحالی 

گفت درست است، واقعا درست است، من به سن  کشید، به خود میمی

 (.407:  1382ام« )سارتر،  عقل رسیده

 

 گیری نتیجه

رومر ساده اریک  که میسینمای  است  سینمایی  کنید.  ترین  پیدا  توانید 

مهم به  سادگی  پس  در  که  بحرانسینمایی  انسانترین  شناسانه  های 

پردازد. فیلم پرتوی سبز قسمت کوچکی است از کارنامة پربار او که  می

هایی دهند و انسانپردازد که تنهایی را در خود رشد میهایی میبه انسان

اخلاقی دریافت  ها برای خودمان یک کنش  که در آخر باید از طریق آن

کند که باورهایمان و گونه که دلفین به ما یادآوری میکرده باشیم. همان

به هیچ را  به معصومیتمان  جامعهوجه  نمیخاطر  قبول  را  ما  که  کند،  ای 

نباید کنار بگذاریم. باید از آن پاسداری کنیم و در هنگام دیدن پرتوی  

سبز زندگیمان، به مسرت استواری خودمان را جشن بگیریم. ما باید در  

جهان مدرن، از حالت ماشینی خارج شده و خویشتن را بازیابیم. و این  

 های کوچک و واقعیمان صورت خواهد گرفت. تنها با همین انتخاب 
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Studying the concept of recovering identity in Eric Romer's cinema (case study: Green 

Ray) 

 

Abstract 

Eric Romer's cinema is a moralist cinema, a cinema in which the characters recognize themselves 

and their identity along with moral analysis topics. His characters are those whose individuality 

has clearly experienced existential crises. Sometimes immature adults who are innocent and 

sometimes orphans like curious children in the adult society. Romer's cinema is the cinema of 

recovering oneself and one's surroundings. The purpose of this research is to answer the question 

of how Romer's cinema can show the way to recover identity. In his cinema and in this film in 

particular, we are looking for ourselves, lost hope and happiness that we may have forgotten for 

years. Also, in this article, we will talk about choice and the nature of choice and the awareness of 

choice, and we will also avoid the miracle in the movie Green Ray and in Eric Roemer's cinema. 

Key words: loneliness crisis, self-recognition, Odyssey journey, moralism, real choice, miracle 

 


